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 حیم  الر   من  ح  الر   الله  م  س  ب  

 مقدمه 

  ند منان سودمؤمچراکه یادآوری   ـکنم  بیان می تذکر و یادآوری  باب  از  را  سخنان  ک ند ا   این
سمّ   بیت ار گذاشتن قرآن و اهل کنبا که  هستند یکسانم دید و م که دانست این از پس  ـاست

مطلوب، فقط    کهحالیدر   ؛ دهندی منان مؤمخورد  به  و   کنند تزریق می شیرین در شهد  کُشنده  
دقیقاً  ،  از ثقلین  غیر  یهرچیز دیگر   زیرا ؛  هیچ چیز دیگر نه  بوده است،  ن  یثقل و فقط برگرفتن از  

 . ستین  آشکار زی جز گمراهیِ یو بعد از حق چ  ؛ استباطل  خودِ 

ترین  شایسته به حق    وپنهان خود  به لطف    را   کلماتک ند ا   این مسئلت دارم  متعال    ند از خداو
  مؤمنم برادران  برای    من و  ی منفعت برا   سود و ۀ  یماـ  محمد آل   محمد و  ـخلایق  ن  یزتر ی عز و  
که    هستندافرادی  ؛ چراکه  قرار دهد   ـتکلّف بدون  و  سالم  فطرت  گان  نددار و  حق    ان طالبآن  ـ

حلاوت  بازی  با زبان کسانی که    ا ی  ، تر از زهر تلخ   ان قلبش  لیو است  از عسل  تر  شیرین سخنانشان  
، حال هر  د نکنبه شما تزریق میش مار  یتلخ همچون ن  یزهر   لیو د  ندهبه شما می  شیرینیو  

باش  ندخواهشکل و شمایل خارجی که می  و  ندداشته  بر خدا  ـ  این؛  و    ـ دقیقاً خودِ پناه  نفاق 
 . دورویی است

بر    یفضیلتما  در سخن    و  ،ندگردا   یک یرا  عمل ما    سخن ومسئلت دارم  متعال    نداز خداو
 . قرار دهد  محمدآل  محمد و با ن همراه یاز صادق  را  ما  و ؛نباشد  مان عمل

 
   ید ی سع  یبخ حب ی ش

ق 1425الاول ی جماد13  

[ش۱۳۸۳ری ت11]   



 حیم  الر   من  ح  الر   الله  م  س  ب  

مِین  ا   ال  بِّ الْع  هِ ر  مْدُ لِلَّ الِکِ الْمُلْکِ  ،لْح  احِ  ،مُجْرِی الْفُلْکِ  ، م  ی  رِ الرِّ خِّ احِ   ،مُس  صْب  الِقِ الِْْ انِ    ،ف  یَّ د 
ینِ  بّ  ،الدِّ مِین   ر  ال  مْدُ . الْع  هِ  الْح  ذِی لِلَّ تِهِ  مِنْ  الَّ شْی  رْع  خ  اءُ  دُ ت  م  رْج و   ،هاکّانسُ  و   السَّ رْضُ  فُ ت 

 
  و   الْأ

ا ع ارُه  مُوجُ   و   ،مَّ ارُ  ت  نْ  و   الْبِح  حُ   م  سْب  ا فِی  ی  اتِه  ر  م  هُمَّ . غ  لِّ  اللّٰ لی   ص  د   ع  مَّ   الْفُلْكِ  ، محمدآل و   مُح 
جِ  فِی  ةِ یالْجارِ  ج  ةِ، اللُّ نُ ی الْغامِر  م 

ْ
نْ  أ ها،  م  کِب  قُ یو   ر  نْ  غْر  ا،   م  ه  ک  ر  مُ  ت  دِّ ق  هُمْ  الْمُت  رُ  مارِقٌ، ل  خِّ

 
أ الْمُت  نْهُمْ  و    ع 

زِمُ  زاهِقٌ، اللاَّ هُمْ  و   . لاحِقٌ   ل 

ۀ  کنندجاری  ،لک مالک مُ آن  پروردگار جهانیان است،  ندو ستایش مخصوص خدا سپاس و 
پروردگار  و  ،فرمای روز جزا حکم، صبحگاهان ۀ ندشکاف ، بادها ۀ کنندمسخر وجود، های کشتی

  و ، دینآمی غرش  به  او خشیت از انش کنسا  و آسمان که را  خدایی  ستایش . سپاس و عالمیان
  .دینآدرمی  تلاطم  به  ند ور شنااعماقش   در هرآنچه  و  دریاها و ،افتند یم لرزه  به  انشکن سا  و زمین 

  ؛ژرف  هایاقیانوس  در روان هایکشتی آن  فرست،   درود محمد انندخا  و محمد  بر !  خدایابار 
  دین  از ن اآن از افتاده پیش ؛شود  غرق  کند  رها  را  آن هرکه و  ،یابد  ایمنیبر آن سوار شود  هرکه

.است حق  به  رسیده  نانبا آ همراه و  ،نابود  ان نآ از ه ندماعقب  و ، خارج





 انسانبرای دف متعالی ه

به  ویعظ   یهدفخاطر  انسان  شدوالا    م  چ  این   و  ، خلق  جز  ین  یز ی هدف  شناخت  ست 
که  به معرفت  و  شناخت  و    ؛ یقیحقۀ  دهندنعمت  است  دانشی  به عمل  معنی  داشته  را  دنبال 
آوردنش  دسته ب یبرا   ،منزلت آن  قدر و  ۀازندا به  ندی را بدا ز یچارزش  انسان  هرگاه    زیرا   ؛ باشد

گر گنجی  یدجایی  گنجی از طلا پنهان است و در    در فلان جا   ند مثلًا اگر بدا   ؛ کندمی تلاش  
در  خود را  سعی و تلاش    دیدر تبی  باشدو ثروت  مال  دنبال  بهانسان  اگر  ،  مدفون است  قیراز  

تا دست دبنمی به کار  گنج طلا  به    رسیدن جهت   به گنج  ید    طلا   ارزش   نددا می   زیرا ؛  قیر ابی 
  رسیدن در جهت    طلا دارد از  شناخت و معرفتی که  ۀ  ازندا پس به   ؛است  قیر ارزش  از    بیشتر  بسیار
 . کندیتلاش مبه آن  

پس    ، دوست داشتم شناخته شوم  ؛بودم   یگنج پنهان  من»:  آمده است  یقدس  یثی حد  در  
 1« .مآفریدرا  مخلوقات 

لِ   ید: فرمامی تعالی  حق إِلاَّ  نس   الِْْ و  الْجِنَّ  قْتُ  ل  خ  ا  م  را   2عْبُدُونِ یو  انس  و  جن  )و 
 . (کنند  عبادتمرا که اینبرای مگر م فریداین

  ؛ سیم را بشنا تا او آفرید را   ماعزوجل   ندخداوپس   .با شناختمگر شود محقق نمی عبادت 
را    شخودهرکس  »:  (سنف  )  خوداز طریق    ، از جمله  ؛دارد  ییهامعرفت راهشناخت و    اینو  

 3« .را شناخته استپروردگارش  راستیبشناسد به 

نُرِ :  یآفاق  ی هانشانه طریق    از   نیز  و ا فِ آیاتهِمْ  یس  فِ   ین  اقِ و  ی    یالْْف  تَّ نفُسِهِمْ ح 
 
ب  ی أ هُمْ  یت  ن  ل 

 
 . 24ص  1. شرح اصول کافی، مازندرانی: ج 1
 . 56. ذاریات: 2
 . 102ص  4. عوالی اللئالی: ج 3
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مْ   ل  و 
 
قُّ أ هُ الْح  نَّ

 
ی کُلِّ ش  یأ ل  هُ ع  نَّ

 
ك  أ بِّ هِ یکْفِ بِر  ]ی  هاهای خود را در افق زودی نشانه )به  1دٌ ی ء  ش 

  . او حق استشود  روشن    ایشانتا بر  نمایان خواهیم ساخت  ایشانرب  هایشاندل گوناگون[ و در  
 . (؟!تزی اسیخود شاهد هرچ تو   پروردگارست یا کافی نیآ

می فِ   ید: فرماو  اللَّ   یإِنَّ  فِ  اخْتِلا  و  رْضِ 
 
الأ و  اتِ  او  م  السَّ لْقِ  لْی خ  ارِ  ه  النَّ و  وْلِ   یات لِ 

ُ   یلأِّ
ابِ  آفر   2الألْب  در  آسمانی)مسلماً  و  نش  پیِ   زمین ها  در  شب ی کد ی  و  آمدن  برای  وگر  روز 
 . (است هاییان نشانه خردمند

اطِ   ید:فرمامیو   صِر  ا  ذ  ه  نَّ 
 
أ بِکُمْ مستقیم  یو  ق   رَّ ف  ت  ف  بُل   السُّ بِعُواْ  تَّ ت  لا   و  بِعُوهُ  اتَّ ف  )و  3ا 

که شما را    نید ک ن  وی پیر ها  ، و از راهنید کوی  پیر   از آن  ،پس  ؛است راه راست من   این [  نید]بدا 
 . (د نکنمتفرق می

  ، آن امر کرده  از   ویپیر به    ند که خداو  راهی :  ندا ه فرموداست،  شده    ت یروا   بیتاهل از  
اد    ید: فرمامیتعالی  حق   . است  نینمؤرالمیما  ه  وْم  

 
ق لِکُلِّ  و  مُنذِرٌ  نت  

 
أ ا  م  فقط  تو  ) 4إِنَّ

 . (ارددای ه کنندهدایتو هر قومی  ،ایه دهندهشدار 

رسول     مستقیم صراط    یسوه ب  گر هدایت  نینالمؤمر یامو    ،ه دهندهشدار   خدا پس 
 است.   حسین امام    او از    بعد   و   حسنامام  ش  ند فرز  ایشان بعد از    ۀ کنندهدایت   و است؛  

  ؛ استگردش    در  ماه  و  شیدخور همچون  قرآن  »  :استشده    تیروا معنایی    چنین  ائمهاز  
 5« بود.خواهد  جاری  نیز ما   نِ یآخر  ای بر  بود   یما جار  ینِ اول ای گونه که بر همان  پس

 
 . 53. فصلت: 1
 . 190عمران: . آل2
 .  153. انعام: 3
 .7. رعد: 4
قرآن در سه بخش نازل شده است: ثلث آن دربارۀ ما روایت کرده است، فرمود: »  . عیاشی با سند خود از ابوجعفر5

ل است. اگر و دوستداران ماست، ثلث آن دربارۀ دشمنان ما و   ث  دشمنان افراد قبل از ماست، و ثلث دیگر سنّت و م 
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نْ اللّهِ  : است  قائم، ما در زمان یالهسمان محکم یو ر  مستقیم راه اینو  بْل  مِّ إِلاَّ بِح 
اسِ  ن  النَّ بْل  مِّ ح   . مردم(ز ریسمانی ا خدا و  ریسمانی از )مگر به  1و 

  شود؛ یادی از او نمی و از یاد رفته؛ همان کسی که  ،  از یاد رفته اد رفته،  یاز    امام مظلومِ همان  
ا ا   یّ ولآن   بن   ،عظملله  که    ؛ یر ک حسن عس  محمد  مااست    هیرا   گانهیهمان  به    را   که 

می   و  ندرسامی  الهیمعرفت   ما  به  را  إِل    ید:فرمامیتعالی  حق .  ندشناساخدا  غُواْ  ابْت  هِ  یو 
سِ  ة  یالْو   . (جوییدب ]نزدیکی به[ او  سویبه ای واسطه)و  2ل 

روی  بر    ند خداوتمثیل    اکنونکه    است   و امام مهدی  محمدآل محمد و    ، واسطه  این
تمام مخلوقات    فیض  واسطۀو    زمین  برای  در  استالهی  آمده است:  کبیر  عۀجام  زیارت.  ه 

  گان کنند سلام بر آشکار   ،های ذکر خدا سلام بر مسکن  ،خدا   های معرفت گاه یسلام بر جا»
های  ت رضایافتگان در  یسلام بر استقرار   ،سوی خدا بهگان  کنند دعوت سلام بر  ا،  امر و نهی خد

سلام بر آن   ،خدا  سویه ان بی سلام بر راهنما ،خدا از سلام بر مخلصان در فرمانبرداری ، خدا 
را دشمن    خدا   و هرکه دشمنشان داردداشته  را دوست    ارانی که هرکه دوستشان دارد خدا بزرگو 

  را نشناخته   نشناسد خدا آنان را    هرکهرا شناخته و    ان را بشناسد خدا و هرکه آناست،  داشته  
عزوجل را    ند وخدا   ند آنان را رها ک  هرکه به خدا چنگ زده و    ند زب نان چنگ  ه آب  هرکهو  است،  

 « .کرده است رها

مولا  با  صفات  این یتمام و ؛ ق استیعم  ی تدبر  ند ازمین  زیارت  ایناز  یراستی هر مقطعبه 
 .گر شده استجلوه  ( ی مقدمشفدا به جانمان ) عصر یسرورمان ول و

 
ماند؛ ولی مرد و از قرآن چیزی باقی نمی آن آیه نیز می  ندمردشد و سپس آن جماعت می ای دربارۀ جماعتی نازل می آیه

ای هست که خیر ه هر قومی آیبرای  قرآن بر آخرینش در جریان است، و  ابتدای  ها و زمین برقرار است  مادام که آسمان 
 . 7ح  10ص  1« تفسیر عیاشی: ج خواند.و شر را از آن برایشان می

 . 112عمران: . آل1
 .35 . مائده:2





 اسرائیل سرگردانی بنی

ل    ید: فرمای متعالی  حق قْدِر  ع  ن نَّ ن لَّ
 
نَّ أ ظ  اضِبًا ف  ب  مُغ  ه  ونِ إِذ ذَّ ا النُّ ذ    ، )و ذوالنون 1هِ یو 

 . (اریمندقدرتی اشت ما هرگز بر او پندرفت و   مگین آنگاه که خش

پس از رفتنش    و  ،روز قوم خود را ترک کرد  چندمدت  به   بسیار  غضب  خشم وبا    ونسی
از کار    نددید آمدن عذاب را    هایقوم نشانه آن  که  میهنگا  . داد  نزول عذابۀ  به قومش وعد

شگاه  یپس به پ   .یافتندرا ن  ، اما اوندق کردیشان را تصد پیامبر   و  ندکرد  بهتو   و   ندشد   پشیمان  خود
  سوی به را    ونسی  آنان دفع کرد و  عذاب را از  ندتا خداو  ندتضرع کرد  ش وایطلب بخش  ندخداو

 . ندآنان بازگردا 

از    مدت  این   تمامکه امامشان    یمت مهدا    و  ونسیمت  اُ میان    یهابه تفاوت   اکنون
آنان که قبل از شما  سنت  ـ بر  وجببهقدم، و وجب به قدم ـشما  »  : بنگریدشده است    یبآنان غا

 اسرائیلی سنت بن، و  نید ک تخطی نمی ق آنان  ی از طر ای که  گونهبه   ؛ حرکت خواهید کرد  ندبود
 2« از شما جدا نخواهد شد.

مهد  کهیحالدر   ، شد  یب غا  کی ندا   ی روزها   ونسی غا قرن  ی امام  شده    یب هاست 
؛  استوی بوده    ازبرتر    عیسی و    ، بود  اسرائیلان بنی پیامبراز    یپیامبر   ونسیو  است،  

عصر محمد  لیپشت سر و   عیسیو  بوده است،  ان اولوالعزم  پیامبراز  یکی    عیسی  زیرا 
م  .ندخوامی نماز    یرک بن حسن عس   بیشتر یا  نفر  کوچک حدود صد هزار    تیام  نسویت  ا 

استاد    ونسیاُمت  .  بیشتر استمسلمان هم  میلیارد  یک    ازمی  امت اسلا  کهحالیدر   ،ندبود
محمدا    و  ، بود   ونسی   شانمعلم  و و   مت  پس    محمد  ش لممع  استاد  است،  بوده 
  این تمامی  اما با وجود    ؛ستهاامتاز دیگر    بیشتر ـ  محمد آل   به فضل محمد و ـلمشان  ع  

 
 . 87: ء. انبیا1
 . 180ص  13. بحار الانوار: ج 2
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  کی پا  صدق و یو هرگز از رو، ندادندانجام  ندکرد ونسیمت  که ا  را  ی کار ها هرگزفضیلت 
نکردمستقیمبه صراط    رسیدن  ی برا   اخلاص   و  نیت  طلب  را  خود  امام  مت  ا    این  پس  !ند، 

گاه نبوده   کهحالیدر   ندا سرگردانی و گمراهی بودههمواره در   که رسول    طورهمان ،  ندا خود آ
استفرموداش  باره در   خدا  ماُ »:  ه  اسرائیل  بنی  که   گونههمان  ندشومیسرگردان    نمت 

 1« .ندشدسرگردان 

شد  یموس  دستورات  از نکردن  اطاعت دلیل  به   اسرائیلبنی  مدت    و  ند گمراه 
که    نیدبیمیرا    ی و مهد  لیع   و  مت محمدا    و  ،کشیدچهل سال طول    شانهیگمرا 

 . ندا خوبی را در پیش گرفته رفتار    کنندی مگمان  بدتر از همه    و  ندا چگونه به امامشان پشت کرده

لْ    ید:فرمایمتعالی  حق لْ ه 
ُ
رِ ق خْس 

 
ئُکُمْ بِالْأ بِّ ذِ ی نُن  الًا * الَّ عْم 

 
عْ ی ن  أ لَّ س  اةِ  یالْح    یهُمْ فِ ین  ض 

هُمْ    دنیاال هُمْ  یو  نَّ
 
بُون  أ گاه گردانم *  ی کارتر زیانا شما را از  ی )بگو آ 2حْسِنُون  صُنْعًایحْس  ن مردم آ

ز  ند ا [ کسانیآنان] کار    ند ارپندخود می   کهحالیدر به هدر رفته    دنیا گی  ندکه کوشششان در 
 . (دهند می خوب انجام 

ضبی بن  اباعبدالله  ید: وگمی ان  ی ونس  ه  فرمود  خدا رسول  :  فرمودمی   م نیدش  از 
و  ،  کننددین را وسیلۀ کسب دنیا می که    ی کسان  ی بر وا »  ید:فرمامی وجل  عز  ند خداو:  است

که    یبر کسان  یو وا   ،نند رسای به قتل م  کنندمیامر  به قسط  مردمی را که  که    یکسان  بر  یوا 
  ؟! نیدکیا به من جسارت می  دیدنبیمن دروغ م  ها بیآ  .کندیه رفتار م یان آنان با تق یمن در مؤم

 
آنان ـ بر سنت  وجب بهقدم، و وجببهقدمـشما  که جانم به دست اوست،  سوگند به آنفرموده است: »  . رسول خدا1

از شما جدا    اسرائیلی و سنت بن  کنید،ینم  یآنان تخط  یقکه از طر   یاگونهبه  ؛کرد  یدکه قبل از شما بودند حرکت خواه
 . 303ص  1« تفسیر عیاشی: ج نخواهد شد.

المومنین »  امیر  است:  میفرموده  سرگردان  شما  اما  عمران...  بن  موسی  عهد  دربارۀ  که  همانگونه    شوید 
  66ص  8« کافی: ج اسرائیل خواهد شد.ر بنی بین براچندو سوگند به جانم پس از من سرگردانی شما  سرگردان شدند؛

 .22ح 
 . 104و  103. کهف: 2
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 1« .ندماحیران میآن  م در ی که حک گردانم ای فتنه چنان آنان را دچار  سوگند جلالم  به عزت و 

هرکس »:  ه استکه فرمودنقل کرده    خدا از رسول  ،  جعفر باقر واز اب  ،ف یسعد بن ظر 
رحمان  که    ییهادر بهشت   د گردد وی شههمچون شهدا    وگی  ند ز   ای انبهمچون  دوست دارد  

  ائمۀ به  او را بپذیرد و    سرپرستیِ   و  کند  ویپیر را    یعلگردد، باید    کنها را کاشته است سا آن
ل و هستندآنان عترت من  ستیرا ه ب .کنداقتدا  او از بعد   .ندا ه سرشت من خلق شد  که از گ 

وندخداو آنان فهم  به  مرا عطا    ا  وا   ؛کنعلم  ازگری رو  بر   ی و  امتم  ا  ندخداو  .آنان  دانان 
  2«.مگردان بشاننصی شفاعت مرا 

  اوبعد از    ائمۀ   و  ی و علپیر   من  ید: گویم  ندخوا یا میشنود  می ث را  یحد  اینس  کهر 
در این  الطاعة باشد  واجب امام    و  پیراگر امت  درنگی داشته باشیم.  آن    برکی ندبیایید ا . هستم

نوا از  صورت   به  می اطاعت  او    هیاوامر و  ا  ترتیب    این کنند، و    امام  واولیای خدا  مت  آن 
آنان    ندواگر خدا   و  ،نددارمیآنان را دوست    نیز  و امام  ندخداوشوند    چنیناگر  و    د شد؛نخواه

ارتکاب گناهان و  سبب  مت بها    اینبنابر؟!  کنددور می   را از آنان  شانیّ ولا  یدوست بدارد آرا  
ارد که امام  نداستحقاق آن را    و حجت بر خلقشخداوند متعال    هینوا   عدم اطاعت از اوامر و

 . دشو مندبهره  به رستگاری  رسیدنهی او برای ندو از فرما  د ببینرا 

صفای درونی    و   نیت با صدق    و   ، ار گرددی هوش  و   د دار شویب باید  است    پس امت اسلامی
  و به حق محمد و خداوند واحد قهار رئوف رحیم تضرع کند،    شگاهیپ   به   و امام خود را بطلبد،  

  و د،  متوسل شو  مظلوم  ی امام مهد   و  و ائمه معصوم  حسین  حسن و  فاطمه و  و   یعل
از  را    دوقت، آمدن امام خو   در هر و    نماز   بعد از هر   شامگاه و  هر صبحگاه و   در   شب و روز و 

  ی طلب کس  در ـ  چه برسد به دیگرانمداران ـدین اما با تأسف    ؛ دکنخداوند متعال درخواست  
برآمده   غیر امامشان  فرما  ی برا   و  ندا از  تا  یهنداستمرار  را سر    خود  انتخابات  امروز شعار  به 

 
 . 271 ص 1 ج :. البرهان1
 . 3ح  208ص  1. کافی: ج 2
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از  آن ا  ی گو  .دهندیم او  واند،  بهرهاست بی  شانیالهۀ  ندفرما که    غایبی  امامها  نام  را    هرگز 
  او   منصب  مقام و برای    و   ،ند ستیناز سوی خداوند متعال  در فرجش    تعجیلخواهان    و   ندر بی نم

به    وکنند  سازی نمی ه زمین  ـاست شده  غصب  در طول دوران  که از زمان پدران بزرگوارشـ
   .التفاتی ندارندچ یت حضرتش ه یمظلوم

تولد فرزندی از ساره را    میبه ابراه  یتعالوتبارک   ندخداو»:  فرموده است امام صادق
خداوند    نیستم؟!   بیشزنی  پیر  کهیحالدر من می توانم بزایم  چگونه    : ساره گفت  داد.بشارت  

ابراهیم کرد:    به  خواهد  وحی  فرز   زایید،او  به ندو  نپذیرفتن  انش  عذاب  کلام  خاطر  من 
چهل صبح به    شد  نیطول اسرائیل  بنی   برو سختی  که عذاب    میفرمود: هنگا  . خواهند شد
آنان را از فرعون    کرد تای  و هارون وح  سیبه مو  ند خداوبه گریه و زاری پرداختند.  درگاه الهی  

از ]و هفتاد سال    صد   ند خداوپس    . کنند  ص خلا آنان کاست.انتظاررا    امام صادق  و «  [ 
امر    اینکرد، اما  می   تعجیلما  و فرج    شیگشا  در  ندخداو  دیدکر می  چنین   نیز  اگر شما»:  فرمود

 1« .برسد شی به انتها کشد تا میقدر طول آن

 *** 

 
 . 415 ص 1 ج :. الزام الناصب1



 کند می  تشویق قرآن به تکامل 

لا     ید:فرمامیتعالی  حق ف 
 
ایأ الُه  ف 

ْ
ق
 
أ لُوب  

ُ
ق ی  ل  ع  مْ 

 
أ الْقُرْآن   رُون   بَّ د  قرآن  در  ا  ی )آ 1ت 

 . (ه استها نهاده شدقفل  هایشاندل بر  ا ی ؛ اندیشندنمی 

لا     ید:فرماو می ف 
 
ان  مِنْ عِ ی أ وْ ک  ل  رُون  الْقُرْآن  و  بَّ د  دُواْ فِ   غیر  ندت  ج  و  ثِ یاللّهِ ل  فًا ک    2رًا یهِ اخْتِلا 

 . (دیافتنی ی مبسیار خدا بود قطعاً در آن اختلاف    غیراگر از جانب    ؟!اندیشندقرآن نمی ا در  ی)آ

إِل    ید: فرمامی تعالی  حق اهُ  لْن  نز 
 
أ ابٌ  لِّ یکِت  كٌ  ار  مُب  رُوا  ی ك   بَّ لِ آیاتدَّ و  ابِ یهِ  لْب 

 
الْأ وْلُوا 

ُ
أ ر   کَّ ذ   3ت 

مبار این]) کتابی  به  ک[  را  آن  که  نازل  است  تو  در    ایمکرده سوی  تا  و    بیندیشندآن    آیاتتا 
 . (دگیرن  پند ان خردمند

ماده  طبیعتاً  از  است، ساخته شد   انسان  ماده    ه  ماهیتش ـو  به  توجه  زمینـ  با  اقامت    در 
خْتُ فِ :  شد  عجین روح با ماده    اینکه از  کند. پس  می ف  ن  وحِ یو  )پس از روح خود   4یهِ مِن رُّ

و و  معرفت وبرای  آزادی  از    و  ،شودی مبند  ودر قید روح    دم(یدر آن دم ل  برخوردار نخواهد    رفعت  ع 
  و   ،کمال را دوست دارد  ـبر آن سرشته است را  وی    ندکه خداو ـ  شفطرت  اساسبر انسان    شد.
تِ :  ه استنهاد  ودیعه به    هاانساندر ذات    ند است که خداوای  زه یغر   این هِ الَّ ة  اللَّ ر     یفِطْر  ط  ف 

ل   ع  اس   بْدِ یالنَّ ت  لا   ا  لْقِ  یه  لِخ  هِ ل   است 5اللَّ سرشته  آن  بر  را  مردم  خدا  که  سرشتی    . )همان 
 . ( ستینرا تبدیلی   نش خدا یآفر 

است،    خدا رسول  از     دنیا به  ]الهی[    فطرت  اساسبر ی  نوزاد   هر»:  فرمود نقل شده 
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  1« گردانند.می یحیمسا ی  مجوسا ی  یهود ی او را که  هستنداینکه این والدینش تا  ،دیآیم

  هستند   زمین   ها و آسمانو    شطرافا ی که در  مخلوقاتدیگر    و  ش خوددربارۀ  پس لازم است  
فِ اللَّ   یإِنَّ فِ :  کندتفکر   اخْتِلا  رْضِ و 

 
الأ اتِ و  او  م  لْقِ السَّ ارِ لْیخ  ه  النَّ وْلِ   یاتلِ و 

ُ ابِ   یلأِّ  2الألْب 
آفر  در  آسمان ی )مسلماً  و  نش  پی    زمینها  در  برای  یکدیو  روز  و  شب  آمدن  ان خردمندگر 

 . (تاس هایینشانه 

 ِف ا  مَّ کُم  ل  ر   خَّ س  فِ   یو  ا  م  و  اتِ  او  م  مِ   یالسَّ ج  رْضِ 
 
فِ یالْأ إِنَّ  نْهُ  مِّ لْ   یعًا  لِك   وْم     یاتذ  ق  لَّ

رُون  ی کَّ ف    . همه از اوست  .شما رام کردبرای  است    زمین را در    آنچه ها و  را در آسمان   آنچه)و   3ت 
 . است( هایینشانه  اندیشند[ برای مردمی که میامر] این قطعاً در 

متعال    ند و خداو  ست؟!یچآفرینش    خلقت و  این د علت  ن بپرساز یکدیگر  و    ش از خودو  
إِل    ید: فرمامی کُمْ  نَّ

 
أ و  ثًا  ب  ع  اکُمْ  قْن  ل  خ  ا  م  نَّ

 
أ سِبْتُمْ  ح  ف 

 
عُون  یأ تُرْج  لا   ا  را  یاشتپندا  ی)آ  4ن  شما  د 

 . (؟دیشوه نمی نیدسوی ما بازگردا م و به یا ه آفریدهوده یب

ی که  به هدف رسیدنبرای  ییهادر طلب راه خدا  هاز توکل ببر انسان واجب است بعد پس 
 . ه است اقدام کنده شدآفریدخاطرش به 

 دارد می تو مشغول    از  غیر به    آنچه   مرا از   و  ؛درود فرست   محمد آل محمد و    بر   ،ا ندخداو»
خلق    شیکه برا   شامیز ا ا   وهستم به کار گیر؛  گو  پاسخ برایش  فردا    آنچه  در  مرا   و  ؛بخش   ییرها

 5«.گردانبم  نصیب   یکافۀ شدم بهر 

  مخلوقات  های سبه تعداد نف    ـشده ت  یروا   بیتاهلکه از   ـ  ندبه خداو  رسیدن  یهاراه
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 19 ................................................................................. کند  یم  یققرآن به تکامل تشو 

رسند وجود دارد پس چقدر ما  هایی که به خدا می حال که چنین حجم عظیمی از راه  .است
 .میالعظ یلا قوة الا بالله العل و حول  ول؟!  ایمشدهکوردل هستیم؟! و ما در چه غفلتی غرق 

  ، ستیاز او دور ن ها  این راه  چند هر   . دیها برآراه  این انسان واجب است در طلب    بر   حال   هر   در
  و   ،ها دور ساختهخود را از آنهای ماده  شدن به آلودگیدچارسبب  ان است که به انس  ایناما  

اصل و اساس وجود او در این  ه گرفته است؛ همان عالم غیبی که  دیدروح و عالم غیب را نا
 عالم و عالم دیگر است. 

 *** 





 ن یبه ثقل کتمس

تمسک شدت  بهشبیتاهل   و  خدا رسول    ـ  به جستن  به  وکه  ثقلین    عترت   قرآن 
اند سفارش  ها نهی کردهاند و نهی از آنچه آنها امر کرده ـ و عمل به آنچه آنهستند   طاهره

کتاب  گذارم،  بها باقی می دو چیز گرانان شما  یمن در م»:  فرموده است  خدا رسول  اند.  کرده
  هگمرا   ن بعد از مهرگز    جوییده آن دو تمسک  بتا هنگامی که    .مبیت اهل عترتم  ی  گر ید  خدا و

 1« .دیشوی نم

عمل کند همراه با فرشتگان بزرگوار    آن   به که    حافظ قرآن »:  فرموده است  امام صادق 
 2«نیکوکار است.

  مردم شده، متشابه است؛   ت باعث هلاک  آنچه »  :فرموده است  همچنین امام صادق
از    زیرا  نمی   شیمعناآنان  نمیچیزی  را  حقیقتش  و  برا شناسند؛  دانند  ت  یپس  و یو أآن    ل 
و  هاییر یتفس آرا  خودشان    با  کردند،  نظر  مسائل    وارائه  دربارۀ  پرسشگری  از  کار  این  از  با 

گاه سازنداصیاو    3« جستند. یاز ینیب  یی که آنان را آ

سودی  قرآن بدون امام حجت    و  ند شوی جدا نمیکدیگر    ن از یم ثقل یاب یمی در  ث یاحاداین  از  
از کارهایی جلوگیری  سلطان  سیلۀ  خدا به آمده است: »احادیث  در  چنین معنایی  نخواهد رساند.  

  کامل نخواهد شد. بدون قرآن  نیز  امام  بهرۀ    و 4« .شوندوسیلۀ قرآن بازداشته نمیکند که به می
  وارد   خدا رسول  به  حوض  در  که  این  تا   ند شوینم  جدا یکدیگر    ازهرگز    ـن یثقل یعنی  ها  ـپس آن

خواهد بود    یمتاُ باشد  سردرگم و حیران    و شود  دچار ضلالت    گمراه و   متْ پس هرگاه اُ   . ندشو

 
 . 559. المسترشد، طبری: ص 1
 . 2ح  603ص  2. کافی: ج 2
 .12ص  90. بحار الانوار: ج 3
 . 252ص  3. فتح القدیر، شوکانی: ج 4
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گونه  اینجست  اگر تمسک میکه  نجسته است،  تمسک    ـعترت  کتاب خدا و  یعنی ـن  ی به ثقلکه  
 . شدمی نای برای دشمنان و طعمه  ،متفرق گمراه و

اله  رحمت واز  اما    ـمت  اُ   این   بر  یلطف  امام    ـیسرکش  و  چیی سرپبا وجود  آن است که 
اك  إِلاَّ  :  است  ان یعالم  یبرا   یرحمت  ایشان  زیرا را حفظ کرده است؛    یمهد  لْن  رْس 

 
ا أ م  و 

مِ  ال  لْع  ةً لِّ حْم   . م(ینفرستاد ان  ی)و تو را جز رحمتی برای جهان  1ن  یر 

  ایشاناما    ،است  نازل شده   خدا رسول    منزلتدر شأن و  ه  یآ  اینکه  است  درست  
  نیز ما    نِ ی آخر ای  بر   بود   یما جار   ینِ اول  ایگونه که بر قرآن همان»  :اندچنین معنایی فرموده 

رحمت    واست،    خدا ش رسول  مقام جدّ   دردر حال حاضر    قائمامام    و 2« .بودخواهد  جاری  
امام   واسطۀبه لحظه  در هر  الهی    هایض فی   وشده است،  ی  متجل  شند فرز   در  محمد

م  یمهد  نازل  خلق  این   و  ،شود یبر  نبود  اگر  از  چنین   ـهیچ مخلوقات  روزی  چه گونه 
 . نداشت ند یا بهره  ـی معنو چه  و یماد  ی هاوزی ر 

اله  این از    ایشاخه است    کنمم  گرجلوه اُمت    این برای  است    امام  نزد که  ی  رحمت 
بلکه  ناممکن نیست،    امری  این . و  ندشد  گرجلوه   خدا رسول    از  ائمه  گونه کههمان ،  شود

متعال  وسبحان  ندخداوشکرگذاری بسیار مستحق  الهی است کهعطای از اقتضای رحمت و 
 است.

  سازی ه زمینبرایش  بفرستد تا  ای  فرستاده   دش ام خویقبل از ق   ما   بِ یامام غا   است   کنمم

 
 . 107: ء. انبیا1
قرآن در سه بخش نازل شده است: ثلث آن دربارۀ ما روایت کرده است، فرمود: »  . عیاشی با سند خود از ابوجعفر2

ل است. اگر  ث  و دوستداران ماست، ثلث آن دربارۀ دشمنان ما و دشمنان افراد قبل از ماست، و ثلث دیگر سنّت و م 
ماند؛ ولی مرد و از قرآن چیزی باقی نمیمرد آن آیه نیز میجماعت میشد و سپس آن  ای دربارۀ جماعتی نازل میآیه

که خیر و شر  دارد  ای  قرآن بر آخرینش در جریان است، و هر قومی آیه   ها و زمین برقرار است نخستینِ مادام که آسمان 
 . 7ح  10ص  1« تفسیر عیاشی: ج خواند.برایشان میقرآن  را از 
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ن  و،  نماید تبیین  مردم  برای  را    مستقیم راه    وکند   طبق  ست  یشرط  حتماً  فرستاده  این 
:  ند گفت  و  ند اعتراض کرد  خدا رسول    همردم بگذشته نیز    در  .های مردم بوده باشدخواسته
 ْر ن  الْق  جُل  مِّ ی ر  ل  ا الْقُرْآنُ ع  ذ  ل  ه  وْلا  نُزِّ الُوا ل 

 
ق ظِ یت  یو  م  ینِ ع 

قرآن بر مردی    این چرا    ند)و گفت 1
 .(تاسنازل نشده  ]آن[ دو شهر بزرگ از 

خودشان    بنگرید   ش یقر به   چگونه  تعکه  رسول  ییخواهان    ند خواستیم  و   ،ند بودخدا  ن 
دوباره  خ  یتار   ،اللهسبحان   د. ی ایبمردانشان  بزرگ   وو ثروتمندان  ان  گاز بزر   یک یاز طریق رسالت  

 !شودمیتکرار 

ا لا     ید: فرمای متعالی  حق سُولٌ بِم  اءکُمْ ر  ا ج  م  کُلَّ ف 
 
رِ أ ف  رْتُمْ ف  کْب  نفُسُکُمُ اسْت 

 
ی أ هْو  بْتُمْ  یت  ذَّ قًا ک 

رِ  ف  قْتُلُون  یو  ت  را که خوشیچ  ،ایفرستاده گاه  س چرا هر )پ 2قًا  برا   داین زی  نبود  آورد  یشما  تان 
 . د(یکشتو گروهی را  دید نگو خوا گروهی را دروغپس  ؛ دیدیکبر ورز ت

باشداز    خاتم  یِ نب   ند خواستیمنیز  اسرائیل  بنی  نه    ؛ خودشان  صورت  این  غیر  در 
  ، ه استخ سنت شدی در تار   چنیناین   و  کردند؛ میپیروی  و نه از او    فتندپذیر میاش را  سرپرستی 

مهمان خبر  پروردگار  که  بْدِ :  دهدی طور  ت  هِ  اللَّ تِ  لِسُنَّ جِد   ت  ن  ل  هِ  ی ف  اللَّ تِ  لِسُنَّ جِد   ت  ن  ل  و  لًا 
حْوِ   . افت(ینخواهی خدا دگرگونی  )هرگز برای سنت  3لًا ی ت 

سخن  نیزامروز    شِ یقر  د یقر   ان همان    یمهد امام    چرا اینکه    ؛ندیگومیرا    روزیش 
ارزش متعفن  بی   وی یدن  هایمنصب دارای  ا اشخاص معروف  ین  یمجتهد  از علما و  ایفرستاده 

اسِقٌ  ید: فرمای که م نندخوا ینم ا قرآن را یگو !؟داردرا گسیل نمی  اءکُمْ ف  ب  إِن ج  ت  أ  ف  ب   4نُوا یبِن 
 . (نیدکوارسی  کیینبه تان خبری آورد ی)اگر فاسقی برا 

 
 .31. زخرف: 1
 . 87. بقره: 2
 . 43. فاطر: 3
 .6 . حجرات:4
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گونه  هیچ بدون  را    ما   ندخداو  ـخدا   پناه بر  ـ  باشد  هم بوده یفاسق شخصاو  اگر    ی حت  یعنی
خبر  آن  بارۀماست که در  و بر، دهدمیفرمان   نکردن وییبتکذبه  یزدگشتاب  و داوریپیش 
ر  یعشا  ی ساؤاز ر  یک یکه دلفا دختر  انجام دهند  را    یکار توانند  نمی ها  آنآیا    .کنیمق  یتحق

پدر دلفا فرستاد    سویبه ـ  بود  قیرفکه مردی  را  ـ  « ریبجو»  خدا رسول  وقتی    ؟!انجام دادعرب  
و  رضایت نداد کار  ایناو به ۀ لیقب   سرباز زد وکار  این  پدر دلفا از  کنداز او خواستگاری  تا دلفا را 

مثل تو ازدواج    یقیر له با مرد فی شود دختر بزرگ قبی نم  یراض  خدا : رسول  ند گفتر  یببه جو 
ۀ  ر یعش دلفا به سخنان پدر و.  ایفرستاده شده   محمدطرف  که از  گویی  دروغ می تو   و  ، کند

و  کرد  اعتراض  پدر   خود  پدرش گفت:  در صداقت    ،به  دا   این اگر  را  شخصی    ریدمرد شک 
پیامبر  ۀ  ست فرستادیسته نی شا  زیرا  ؛ دی امر مطمئن شو  این  ازتا  د  یبفرست   خدا رسول    سویبه 

  رفت و  خدا ار رسول دیددلفا خود به  . پدر کنیم یب تکذ یق یچ تحقی را بدون ه محمد خدا 
را اطاعت کرد   پیامبرامر   نیز پدر  و   ،ر درآورد یببه نکاح جو   امر کرد دلفا را  او به  خدا رسول 

 درآورد. ر یبجو ی به همسر  را  دلفا و

از    هر به  شما  گذاشتن  احترام که  به   امامخبری  خبرسد  به  احترام  امامومعنای    د 
  نید ک  یبرا تکذ   او  ،با صاحب خبررویارویی  شماست که هنگام    یات اخلاقصیخصو  ا ازیآ  .است

  یامام مهد طرف  از  ای  من فرستاده  یدگوی به شما ماو    کهحالیدر   به او ناسزا بگویید،   و
این موضعشما هستم  سویبه  اما  تاریخ و احوال امت.  برای کسی که  را  گیری  پیشین  های 

ان چندخوانده باشد    مطالعه کرده باشد یا توصیف احوال مردم را هنگام قیام امام مهدی
 جای شگفتی نخواهد داشت.

صادق است  امام  را  » :  فرموده  پرچم  سپس  مهدی...  امام  اهتزاز  [  را   ]پرچم  به 
  ، کندمیآن پرچم را لعنت  اینکه  مگر    ندمای نم  یباق  یمغرب کس  پس در مشرق و  ؛ آوردیدرم
 1« بود.نازل کرده    خدا رسول  برای  جبرئیل    ، است که در روز بدر  ی م، پرچمچآن پر   کهحالیدر 

 
 . 320. غیبت نعمانی: ص 1



 25 ................................................................................................... ین تمسک به ثقل

نه  باشیم    یقیعلم حقدنبال  به   و  ،م یش باش یندخود آزادا ۀ  دی عق  شناخت  در  ست کهمابر  
برای رفع تشنگی  پس  اند.  کلمات آراستۀ آهنگین که برای بیهودگی ارائه شده  وها پوسته علم  

برگیریم،   از چشمۀ صاف، آب گوارا  باید  پرستانه رها  بت تعلقات    ازخود را    و جسم و روحمان 
؛ و اگر  اندرا به خدایی گرفته   انهای نفسانی خودشخواسته م که ینباش  ی کسان از جمله تا  کنیم 

گیریم و حتی  مرۀ چهارپایان قرار می زشود و در  نیم ارواح ما به نابودی کشیده می چنین نک 
بِ :  شویم تر از آنان میبسیار پست  لُّ س  ض 

 
لْ هُمْ أ امِ ب  نْع 

 
الْأ   نندِ ماه )آنان جز   1لًا یإِنْ هُمْ إِلاَّ ک 

 . (ندتر گمراهبلکه   ،ندستیستوران ن 

است به نابودی  که از عالم ملکوت  متعالی را  روح    اینعاقل    انسانِ است  عاقلانه  آیا این  
خْتُ فِ   : بکشاند ف  ن  وحِ یو    ند خداو  همان روحی که  ؛ دم( یاز روح خود در آن دم و  ) 2ی هِ مِن رُّ

  ؛ دست یابیم بالاتر    یحت  فرشتگان وصف  به    ویابیم    ارتقاآن  ۀ  لیوسه تا ب   در وجود ما قرار داد 
متعال ـانسان    زیرا  خداوند  فضل  وت یقابل   یدارا ـ  به  است   ی هات یظرف  ها  بزرگی  :  بسیار 
 ْکُم ر  ن  صُو  حْس 

 
أ کُمْ ف  ر  وَّ دْ    و  .(صورتگری کردیم؛ و چه نیکو صورتگری کردیم)شما را   3ص  ق  ل 

ان  فِ  نس  ا الِْْ قْن  ل  قْوِ  یخ  نِ ت  حْس 
 
م  ی أ

 . ( یمآفرید اعتدال نیکوترین انسان را در  ما به راستی و )  4

  گروهی   ید:آفر سه گروه  بر  ها را  انسان   ندخداو»  :چنین معنایی فرموده است  خدا رسول  
لاَّ    ید: فرمای متعالی  حق   .اندان یچهارپا همچون   عْینٌ 

 
أ هُمْ  ل  و  ا  بِه  هُون   یفْق  لاَّ  لُوبٌ 

ُ
ق هُمْ  ل 

ا  بِه  آن  نددار   ییهادل ) 5یبصِرُون   با  نمی  هاکه  دارکنند،  درک  چشمانی  با    ند و   هاآن که 
با آن   ند دار   هاییگوش و  ،  بینندنمی  هایی همچون  بدن آنان    از  گروهیو    ؛ (ند شنوها نمی که 
فرشتگان در   نندگر هماید  گروه  واست؛    یطانیشارواح    شانارواح   یول  ند دار آدم  های بنیبدن

 
 . 44. فرقان: 1
 .29. حجرات: 2
 . 64. غافر: 3
 . 4. تین: 4
 .179. اعراف: 5



 1سلسله مباحث اخلاقی، جلد   ـمهدی  امام انصار  انتشارات ......................................... 26

 1«.اردندوجود جز سایۀ او ای ه یسا یکسچ یه ی که برا  ی آن روز  در  هستند  یالهۀ یسا

   :سب استتمن  نینمؤالمر یامشعر زیر به 

 گوش  صاحب چشم و ، در صورت انساناند ....  یان یها چهارپاانسان  یبرخ ، مندفرز 

 2نداردت یرسد اهم یبآس نش یاما اگر به د...  دگیر یدچار نقصان شود ماتم م شاگر مال

 *** 

 
خدا1 رسول   .    :است انسان»فرموده  آفر خداوند  گروه  سه  بر  را  چهارپا  یگروه  ید:ها  گروهاندیانهمچون  و   ی ؛ 

  یۀ همانند فرشتگان در سا  یگراست؛ و گروه د  یطانیارواحشان ارواح ش  یدارند ول  آدمی بن  یهاهمچون بدن  ییهابدن
 . 292ص  60بحار الانوار: ج  «او وجود ندارد.  یۀجز سا اییهسا یکس یچه ی که برا یهستند در آن روز  یاله
 . 484. مراجعه کنید به: انوار العلویه، نقدی: ص 2



 ؟ا مردمیاست خد انتخاب از آن  

آن را پاک و پاکیزه    پاس بدارد و  را   یالهفطرت  واجب است نعمت   یرتصیهر صاحب ب  بر
تا با معرفت  آفریدرا    ما  ندخداو  زیرا   ؛سازد آلوده    ل اخلاقییبا رذا آن را    کهایننه    ،بگرداند و  ه 

توحید حقیقیخودش    سویبه شناخت   و    ؛کنیمعروج  اش  و  ق  ی از طر   که  ید یتوحشناخت 
از طریق  نه شود حاصل میاست  قرار گرفته   که در مقام آنان کسیا ی  عصمت  بیت اهل
را پیشوای خودش قرار داده است؛ زیرا بسیاری از تمایلات و امیال    شهوس  و  ا که هو   یکس

 . هستندها حیوانی انسان

ن فِ   ید:فرمایمتعالی  حق ر  م  کْث 
 
إِن تُطِعْ أ رْضِ    یو 

 
وك  یالأ کسانی    بیشتر)و اگر از   1ضِلُّ

 . (ند کنمیوی کنی تو را گمراه پیر هستند  زمینکه در 

پذیرند  می فقط در صورتی  ا حق را  ی  ، ندار ندتحمل حق را    مردم تاب و  بیشتر  نیدبیمی شما  
  ی هرگاه حق از جهت  اما   ؛جهتی که خودشان دوستش دارند و به آن تمایل دارند بیایداز  که  

ا بیاید  شان  سویبه  را  نتکه  ر ندارند  ظارش  را  م  و   کنند یمر  انکا  و   د آن  ا  ی گو  . ندشمار ی کوچک 
نش را  پروردگار  م  ندا ه نیدسخن  ح    ید: فرمایکه  مُ  عْل 

 
أ هُ ی ثُ  یاللّهُ  ت  ال  رِس  لُ  بهتر   2جْع  )خدا 

هُمْ    ید: فرمای م  نیز   و   ؛رسالتش را کجا قرار دهد(   نددا می
 
ك  یأ بِّ ة  ر  حْم    ند ا نا آنای)آ 3قْسِمُون  ر 

 . (؟ندنکمی سیمکه رحمت پروردگارت را تق

رانده    که از درهاباشد  پوشی  غبارآلود ژنده   ۀژولید  شخصِ   بسا  چه »:  ندا ه فرمود  بیتاهل
 4«.کندسوگند یاد کند خداوند او را اجابت می  شود ولی وقتی به خدا می

 
 . 116. انعام: 1
 . 124. انعام: 2
 .32زخرف: . 3
شخص « گفتند: بله ای رسول خدا. فرمود: »آیا به شما از اهل بهشت خبر ندهم؟ فرموده است: »  . رسول خدا4
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پس    است.  پنهان کرده   خود  ان خلق یرا در م  دش خو  ی ای اول  ندخداواند: »فرموده  همچنین 
 1«.باشد خدا  ی ایاولشاید او یکی از  ، نیدک قیر از آنان را تحکدام هیچ مبادا 

را چه شده است که  قوم    این؟! پس  حق دارند   ی اله  یایاولبرگزیدن  ا  ی  نیی عا مردم در تیآ
مْ :  کنندی را درک نم  یچ سخنیه

 
ضْلِهِ ی أ اهُمُ اللّهُ مِن ف  ا آت  ی م  ل  اس  ع  )بلکه به   2حْسُدُون  النَّ

 . (ندورز می ک رشاست  کرده  ش به آنان عطا ی خدا از فضل خو آنچهمردم برای 

از  هستیم باید  متعدد  ورزی و درگیر رذایل  نه یککه اهل منیت و حسادت و  ما  تمامی  پس  
به اخلاق حسنه   شویم رذایل اخلاقی پاک   امر شده و    این   وایم آراسته گردیم؛  ای که به آن 

تظاهر به    و   ییبفر عوام  رنگ و ین  مکر و   نه با   ، اخلاص  عمل و   علم و   ست مگر با یر نیپذامکان
است  یب ز   شود که ظاهرش آراسته و ی م  ی گور   نندِ ما هماوضعیت    ، صورت   این در    زیرا ؛  داریدین 
  درنده:   ینه گرگ  ،باشیم  یقیحق   یانسانهرکدام از ما باید یک    .است  بدبو   یردار مُ درونش  اما  

  تر از عسل شیرین اند؛ سخنانشان  بر تن کرده ن )انسان(  یپوستکه    هستند   ییهاگرگ ها  آن»
   «حنظل.تر از تلخ  هایشانقلب  لیو است 

عنوان اهل ه بطرف اشخاصی  از    بسیارچه    ـد یگونه که شاهد هستهمان ـ  هزمان  اینما در  

 
ولی اگر به خدا سوگند یاد کند سوگندش اجابت   ،شودپوشی که دو جامه بیش ندارد و به او توجه نمیغبارآلود ژنده

 . 19فهد: ص « التحصین، ابنشود.می
خداوند چهار چیز را در چهار نقل شده است، فرمود: »  ، از پدرانش، از علی. از محمد بن مسلم، از ابوجعفر1

 ؛وجه کوچک نشماریدچهیچیز پنهان کرده است: رضایت خود را در اطاعتش پنهان کرده است، پس اطاعت خدا را به
اش پنهان کرده است؛ پس معصیت خدا را  بسا مورد رضای او باشد و شما ندانید. خداوند خشمش را در نافرمانی  چه
بسا موافق خشم او باشد و شما ندانید. خداوند اجابت خود را در دعایش پنهان کرده    چه  ؛وجه کوچک نشماریدهیچ به

بسا موافق اجابت او باشد و شما ندانید؛ و ولیّ خود را در میان    چه  ؛کوچک نشمارید  وجههیچپس دعای او را به  ؛است
است کرده  پنهان  هیچ  ؛بندگانش  نشماریدپس  کوچک  را  خدا  بندگان  از  ا  ؛یک  ولیّ  ندانید.  وشاید  شما  و  «  باشد 

 . 117ص  1)آل البیت(: ج الشیعه وسائل 
 . 54 . نساء:2
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م  ی از ینو   ـم  یا خورده   یبفر   «نید» ذکر  ن   رییگوضع به  را  یحق   اینهمه  و    ـست یآنان  قت 
این    بانکردنتان  مبارزه خاطر  ه بی  زوده ب   و  گذارند؛سرپوش می   بر آنچنان  هم  اما  ؛ننددا یم

  شهادت   سبب کتمانبه در روز گواهان    یزوده و بخواهید شد،  بازخواست  فساد پنهان گسترده  
 د شد. یبازخواست خواه

  ، ستیشمارش ن که قابل شوند  می   ی بسیار   ی ل اخلاقیرذا   مرتکب گناهان و آنان    نید بیمی
  ای و هاله   د خود جامهی اعمال پل  بلکه بر   ؛کنندی نمتربیت  عت مقدس  یروح خود را با آداب شر   و

ی که برای هر  قتیشناخت حقاز  که    ی کور   ۀندب  برده و  آن صدها  یبرا   و پوشانند،  می از قداست  
 . کنندی مخدمت  ندا غافل صاحب بصیرتی پوشیده نیست

تِ   ید:فرمایمتعالی  حق الَّ الْقُلُوبُ  ی  عْم  ت  کِن  ل  و  ارُ  بْص 
 
الْأ ی  عْم  ت  دُورِ   یفِ   یلا   )در   1الصُّ

 . ست(هاست کور ا نه ی که در س هاییکن دل یل ،ست یها کور نقت چشم یحق

ما دیروز به آن نیازمند    کهحالیدر   ، می ساز ی ن محروم میثقل   هدایت   برکت ورا از    خود ما  چرا  
امروز  و روزِ ما  حال    .ندا ردهو آ  یرو کافر    از غربِ د  ی مسلمانان به تقلبودیم، و امروز بسیاری از  

در دست  م که آب  ی هست  یکسدرست مثل    ؛ استبار  خجالت  بار وأسف تفراتر از هر تصوری  
ماندۀ باقی و    بیت اهلراث  یعت از میشر   این  !است  تهلاکدر شُرُف    شاما از شدت عط  دارد

 مانه مرد  یهاقلب ننوشیم تا  پاک و زلال  ۀ  از چشم  پس چرا   ؛است م  ی هادر دست   محمدآل
شود،   د زنده  از  یو  را  خود  از    کهحالیدر   م! یر یگ نبر رجال  های  گویییاوهن  معنایی  چنین 

استروایت    بیتاهل از  یدهرکس  »:  شده  را  خود  برگهای  دهان ن  رجال  آن    ردیرجال 
از قرآن و یدهرکس    و  ؛ کنندی منابودش   را  برگسنّ   ن خود  از  آسان ها  وه ک  شدننابود  رد یت  تر 

   2« خواهد بود. ن اوید  شدننابود 

 
 .46 . حج:1
:  است   فرموده  المومنین، که در آن آمده است: امیر 132ص    27)آل البیت(: ج  الشیعه  وسائلبه:  . مراجعه کنید  2
ت سنّ   وکتاب  هرکس دین خود را از    و  ؛کنندی مآن مردان هلاکش    برگیردهای مردان  دهانهرکس دین خود را از  »
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]تا  داشته باشیم  ه  یگران تک یبه د  که ایننه    کنیمجو  وجست  مانن ید   درخودمان  ما باید  پس  
ای از دین  ایم و فقط سخنان بیهوده آزموده بارها  بارها و که   یگرانید ؛ برایمان تصمیم بگیرند[

دادن دست از   خاطر ترسِ به  وگویند »چنین است و چنان است«  ایم و فقط می ه نیدرا از آنان ش
ی از  اند دربارۀ بسیار ها سعی کردهآناند.  پنهان داشته حق را  شان  مناصب دینی و اجتماعی 

 اند؟ هرگز، و هزار بار هرگز. پردازی، و حق را دفن کنند، ولی آیا توانسته منین دروغؤعلما و م

وقاحت  آنان    اکنونو   که  با  را  کسی  مهد تمام  امام  تکذیب  است  داشته  ار  دید  یبا 
ن  ریدی کنند:  می

 
اهِهِمْ و  یون  أ فْو 

 
ن  یطْفِؤُواْ نُور  اللّهِ بِأ

 
ی اللّهُ إِلاَّ أ ب 

ْ
افِرُون  یأ رِه  الْک  وْ ک  ل  هُ و    1تِمَّ نُور 

نور  خواهد که  خدا جز این نمی ولی    ، نندش خاموش کینور خدا را با سخنان خو  ندخواه)می
د خود را کامل   . ( دیا یکافران را خوش ن چندهر  ،گردان 

شمشیر برای شما باقی نخواهد  جز    نید ک ق نیرا تصداو  از سر اطاعت و فرمانبرداری    اگر
شدگان به زور شمشیر( این زمان  و »طُلقا« )آزاد   ریدآو زیر سایۀ شمشیر ایمان می  اینکهیا    ،ماند

 خواهید شد. 

مهد ۀ  فرستاد ـ  مرد   اینکه    ی هنگامپس   و   ـالحسناحمد   دی سی،  امام  رحمت  رأفت    با 
رأفت چه انتظاری  و  از رحمت    پس   ، ریدگیمی ا  زبه باد استهرا    شما او  و   ه استآمدشما    سویبه 

ان قبل  ینی شیسنّت پ همان    این ؟! و  نخواهد بودگان  کنند یبا عذاب بر تکذ یآخواهید داشت؟  
 از شما بوده است.  

   الزمان آمده است:آخر ۀ بار در  بیتاهل احادیث در 

 
 «شکند.ریزند ولی او در هم نمی ها فرومی کوهبگیرد 

 .32. توبه: 1
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می   گوراست» - دروغشود،  تکذیب  ح  ، شودمیشمرده  گو  راست  گوو  مقرّب گر  له یو 
 1« .گرددمی

 2« نخواهد بود.زی آشکارتر از باطل ی و چ ، تر از حقزی مخفی یچ» -
 3« .نیدبی میمعروف را منکر و منکر، را معروف » -
 4« .ندشوان می یچهارپا همچون  [در آن زمان]مردم » -
 5« .شودمی ه ندید  یعاقلتقریباً و » -

متهم  جنون  سحر و  خود به کفر و بیان کند،را  و راستی حق  که  یقت امروز هرکسیحق در
حق    دانند!شده است غیر از حق، که آن را باطل می برای مردم شناخته   یز یهرچ  وشود؛  می

به  آنان  از نظر   از    هایشانو موافق خواسته  انسودشفقط چیزی است که  باشد. وقتی یکی 
نزد هیچ طبیبی یا  کند و از رفتن  بینی قیامتی به پا می شود میها از نظر جسمی بیمار میآن

اندک به فقط  کند، آن هم  روش درمانی فروگذار نمی  از  این بدن مادی که پس  زمانی  خاطر 
بیماری است که    ؛شودمتلاشی می  ندارد که همچون  بیماری  به  و هیچ توجی به روح خود 

 اش دچار شده است. تری نسبت به بیماری بدنی بسیار هولناک 

گونه  همان ، نیمنمان را خواهاید  ت دریعاف  تو سلامت و   از»بارخدایا، 

 
گری است که  های خدعهپیش روی قائم سال فرمود: »می   اصبغ بن نباته نقل شده است، گفت: شنیدم علیاز  .  1

« غیبت نعمانی: ص .گرددیمقرّب م  گریله و ح  شود،ی گو شمرده مگو راستو دروغ   شود،یم  یبگو تکذ راست در آن  
286 . 

تر از حق، و  اهد آمد که در آن زمان چیزی مخفی... پس از من زمانی بر شما خو فرموده است: » نیمنؤالمامیر. 2
  8« کافی: ج  .  بستن به خداوند متعال و رسول خدا نخواهد بود...غچیزی آشکارتر از باطل، و چیزی فراگیرتر از درو

 . 387ص 
 . 348ص  15البیت(: ج )آل الشیعه وسائلمراجعه کنید به: . 3
 . 26حماد: ص . مراجعه کنید به: الفتن، ابن4
 . 71طاووس: ص مراجعه کنید به: ملاحم و الفتن، ابن. 5
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 خواستاریم.« را هایمان  بدن ت یعاف  که سلامت و 

پس  .  ندخواهد ما  ی باقکند  اراده    که خدا جا آنتا    ـی مادبدن  عکس    بر ـ  روح   این  کهحالیدر 
از  ما  چرا   از   گذشت زمانقبل  توقفی نمی افتیمنمی فکر  به  رفتن فرصت  دستو  به  ،  کنیم و 

نمی درنمی اندیشه  را  حقیقت  و  تایابیمآییم  مهلتی  که    یزمان  ؟!  داریمکه  از  اختیار    در 
درهای رحمت الهی بر رویمان  شب و روز  و    ،رودآید و میمی  یسف  مادام که ن    و  ، برخورداریم

در کتاب  این درمان    وشتاب کنیم،  ش  یعلاج خو  درمان و  سویبه گشوده است برماست که  
 . است ماریی بهر موجود است؛ دارویی که درمان  بیتاهل کلام  وخدا 

های  همچون پاره ها  که فتنه   ی هنگام»:  معنایی روایت شده استچنین    خدا رسول  از  
در شب   را  باد    بر گرفت    بر   شما  قرآنمراجعه  شما  قرآن  ؛  به  که ه کنندشفاعتزیرا  است    ای 

روی  ش یپرا  قرآن  هرکس  گوید.  ای است که راست می پند دهنده   وشود،  پذیرفته می   ششفاعت
او را به    ازدندیب خود    پشت سر  را   آنهرکس    و  ،کندی م  هدایترا به بهشت    او  دهد  قرارخود  

که    است  یکتابکند، و  راه راهنمایی مین  یبهتر کشاند. قرآن رهنمایی است که به  جهنم می
قرآن سخن نهایی است که در آن   و  ،رساننده به مقصود است]قرآن[  و  است،  تفصیل  در آن  

ظاهرش    . است  و باطنش علم  ست، هاظاهرش حکمت   ظاهری دارد و باطنی؛  وکژی نیست،  
عم  وگواراست   نیزستارگان  و  دارد  یستارگانقرآن    است.  ق یباطنش    دارند.   یستارگان  ش 

نورافشان    واست    هدایت های  قرآن چراغ.  دکهنه نشو  یبشغرا   ست ویشمارش ن قابل   شیبعجا
 1« است.معرفت برای   ییراهنما  و است، حکمت 

ها و انحرافات آخرالزمان ها و بیماری خاطر دانشی که از فتنه به   است که   خدا رسول    این
 داشته به پیروی از قرآن تشویق کرده است.

ةٌ   ید:فرمایمتعالی  حق حْم  ر  اء و  ا هُو  شِف  لُ مِن  الْقُرْآنِ م  زِّ نُن  لْمُؤْمِ و  لا     نینلِّ الِمِ یزِ یو  ن   ی دُ الظَّ

 
 . 171ص  15البیت(: ج )آل الشیعه وسائل. 1
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ارًا  س  ]لی[  و  نیم کو رحمت است از قرآن نازل میشفا    ۀ یرا برای مؤمنان ما  آنچه )و ما   1إ لاَّ خ 
 . (افزایدنمی  زیان ستمگران را جز  

 *** 

 
 .82: ء. اسرا1





 چیز دیگر نه  ،قرآن است فقط در سعادت 

هیاهوهای پر زرق و برق دروغینی که    و ارزش  های مادی بی پیشرفت از مردم در    یبسیار 
در قلۀ پیشرفت مادی   واقعیت این است که غرب آنکهحال  ؛ اندهیچ حقیقتی ندارند غرق شده 

نیز   نفسانی  بیماری  قلۀ  در  حال  عین  در  ولی  دارد  برای  ها  آن  کهحالیدر   ؛هست قرار 
یابند، و تا زمانی که به اسلامی صحیح  معنوی خود هیچ دارویی نمی های نفسانی و  بیماری 

 . محمدی وارد نشوند هیچ دارویی نخواهند یافت

است  خدا رسول   م  هادل راستی  به»:  فرموده  قرآن  اش  ه دهندجلاو    بنددیزنگار 
 1«.است

  کتاب خدا و  ؛گذارمجا میبه    بهاگران  ز یان شما دو چیمن م »  :ه استفرمود  همچنین
   2« .د شدیهرگز گمراه نخواه جوییدبتمسک تا هنگامی که به این دو   . مبیتاهل عترتم 

اند  های مختلفی در پیش گرفته راه   و  ندا تفرقه شده   دچار اختلاف و  ،متاُ   اکنونپس چرا  
دربارۀ  را    ـ وصیت رسول خدا روشنیبهکنند؟! زیرا امت  ـگویی متهم میو یکدیگر را به دروغ

اگر    گرنهو ؛  است  های خودش عمل کردهطبق منافع و خواسته هرکس  ترک گفته، و  ثقلین  
  شد. آوری دچار نمی روز گریه وشده بود به چنین حال متمسک    طاهرعترت    به قرآن وامت  
  و   یر یادگیبه    وخوانند،  میروز قرآن    شب و  یمت اسلاماُ   ی بینمی نمگر    :بپرسد   یکسشاید  

 ! د؟نورز یام مآموزش آن اهتم

عمل به قرآن   ۀثمر حال . دارد یا ثمره   ی،عمل هرو  کنند؟اما آیا به آن عمل می  م:یگویم
. از  .و.  یاجتماع  و  ی، اقتصادیاسیس در تمامی ابعاد    یاسلام  یهازمین سر تمام  کجاست؟!  

 
« گفته شد: ای رسول خدا،  .قرآن استاش  دهنده و جلا  گیرندیزنگار م  هادل راستی  به»فرمود:    . رسول خدا1

 . 442ص  2طوبی: ج « شجرۀ قرائت قرآن، و یاد مرگ.جلایش چیست؟ فرمود: »
 . 559. المسترشد، طبری: ص 2
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عمل  قرآن  محتوای  به  مسلمانان    اگر  و  اند،شده  گسستگیدچار  چیز  در همه تا آسمان    زمین
 . ندشدی نممسلط  آنان  برو کفار  یافتندحل را می راه ندکردیم

 ِر الْمُنْک  نِ  ع  وْن   نْه  ت  و  عْرُوفِ  بِالْم  مُرُون  
ْ
أ می)ب 1ت  فرمان  پسندیده  کار  کار  ه  از  و  دهید، 

   .نیدکبه آنچه در قرآن کریم آمده است عمل می  یعنی  ؛( داریدناپسند بازمی 

بر ا  ی» شرور  م   مردم  مسلط  میآنگاه    و  ، ندشویشما  دعا  برایتان  برگزیدگانتان  ولی  کنند 
  2« شود.اجابت نمی

لا     ید:فرمایمتعالی  حقکه  آنجا   ؛ نیدکتدبّر  آن    در  و  دیدبازگر   به کتاب خدا  ف 
 
رُون   یأ بَّ د  ت 

ا  الُه  ف 
ْ
ق
 
لُوب  أ

ُ
ی ق ل  مْ ع 

 
ها  قفل   هایشان]مگر[ بر دل ا  ی  اندیشند قرآن نمی   آیاتا به  ی)آ 3الْقُرْآن  أ

 . (است  نهاده شده

پیشرفت  و    یدر عصر فناور   اکنون  : ماندیگویمنافهمی و نفهمیدن قرآن    از سرِ   یبرخ
 !ستینرفت علمی هماهنگ شبا این پیقرآن  م و ی ر بیم به سر تمدنی 

ز یگویم قرآن  نمی ه ندم:  که  است  مرده ی شما هستاین  بلکه  میرد،  ای  که  قرآن   و  ؛دیا د 
  ی تا زمانـ همچون خورشید و ماه در حرکت است، و  ندا ان کردهیب بیت اهلگونه که  همان ـ

 . شودمنقطع نمی  ند استوار  زمین ها وکه آسمان 

برای ویرانی  ی  عاملتبدیل به    نید کیاد می  «شرفتیپ»عنوان  ه  آن ب  ازشما    آنچه علاوه  به 
باعث شده است،   یهزاران مشکل اجتماع  وقعر دوزخ شده،    سویبه اخلاقی بشریت   و    را 

 
 . 110عمران: . آل1
شما مسلط   برباید به معروف امر کنید و از منکر نهی کنید؛ وگرنه اشرارتان نقل شده است، فرمود: »   . از امام علی2
 . 683ص  3« کنز العمال: ج شوند.کنند ولی اجابت نمیبرگزیدگانتان دعا میآنگاه   و ،شوندیم
 .24 محمد: .3
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زنا  مملو  ،جامعه صرف    بیشتر   هاخانواده  وشده،    هازادهاز  را  خود  برنامه دیداوقات    ی هان 
می  اشه نتیجکه    کنندیم  مستهجن و    یاخلاقضد حیا  این  خود  برادر  از  خواهر  که  شود 
رشد    ابتدای از همان  کودک  و  کند، و برادر هیچ غیرت و همیتی نسبت به خواهرش ندارد،  نمی 
قصد  و به ها  آن  اساسبر   د ویگشای م  های اخلاقیی یرسوا   چنینروی  چشمان خود را به    خود

 شود. ت مییترب ها آن

با تکنولوژی پیشرفته    یگند ز  های رنگارنگ حاصل  ها و نوشیدنی خوردنی   و سعادتمندانه 
راستین  عبادت ۀ نتیجدر   ی تکامل اخلاقجهت ر در یس  و یمان یروح ا  ی صفا با بلکه   ؛شودنمی 

 . آیدبه دست می ندخداو

لِ   ید: فرمای متعالی  حق إِلاَّ  نس   الِْْ و  الْجِنَّ  قْتُ  ل  خ  ا  م  را   1عْبُدُونِ یو  انس  و  جن  )و 
 . ت کنند(که مرا عباد اینم مگر برای فریداین

فاسق    « غرب»که    طورهمان   ؛و فجور کنند فسق    و بپردازند  لعب  به لهو و    و   ند بخور   که ایننه  
 . باشد  دارا بوده  اتیاخلاقیاگر اساساً  ته بالداد، و اخلاقیات را از دست  شد

  ی شوا یپ مردم رهبر و  و ،خوردیف را می ضع یقو شده است؛ وانات ی، جنگلِ حزمین امروز 
را  ن  آقر است  خبر داده    یطور که امام علهمان  و   نیست؛  آنان  ن رهبر آقر و    ندا قرآن شده 

و   و  ا هو طبق   اصلاح    یامام مهد   جز  یرا کسها  آن   ، وکنندتفسیر می ل خود  یم  هوس 
آنان که زیر پوشش دین مخفی    منحرفان و  و   ،کندی ام می ر قی که با شمشکند، آن هنگام  نمی 

به آنچه    یحزب  هر  کهحالیدر   ؛شوند اند درمانده میکردهپراکنده    هاییفرقه شده و امت را به  
ها و آرا را به قرآن خواسته  به پدر و مادرم سوگند امام مهدی.  شاد استخودش دارد دل 

کدام از نه هیچ   ،، یگانه پیشوا و قانون اساسی خواهد شدقرآنبه این ترتیب    وگرداند،  بازمی 

 
 . 56. ذاریات: 1
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  ی کردن احکام الهاده یپ  ،قییحق  سعادترسانند و نه منفعتی؛ و  های بشری که نه زیانی میبت 
   .خواهد بود  زمین روی   بر

ل    ید: فرمای متعالی  حق ع  ا  حْن  ت  ف  ل  واْ  ق  اتَّ و  نُواْ  آم  ی  الْقُر  هْل  
 
أ نَّ 

 
أ وْ  ل  اءِ  ی و  م  السَّ ن   مِّ ات   ک  ر  ب  هِم 

انُواْ   ا ک  اهُم بِم  ذْن  خ 
 
أ بُواْ ف  ذَّ کِن ک  ل  رْضِ و 

 
الأ و تقوا  آوردند  می مان  ی)و اگر مردم شهرها ا  1کْسِبُون  یو 
  ، ند کرد  یب تکذآنان  ولی    ؛میگشودمی   ایشانبر   زمین برکاتی از آسمان و    قطعاً کردند  می   هپیش

 . (فتیم گر فروآنان را  هایشانکرده [ کیفر]پس به 

رِ   ید:فرماو می ی الطَّ ل  امُوا ع  ق  وِ اسْت  لَّ
 
أ سْق  یو 

ةِ لأ   ا یق 
ً
ق د  اء غ  اهُم مَّ   در راهْ   ]مردم[)و اگر   2ن 

 . (یمدنشا نومی ایشانه گوارا ب یقطعاً آب ندیدورز می داری یپا

  یب طبچگونه مفید باشد اگر    روولی دا   ،هست  یمار ی ب  هرداروی    ز ویچان همه یتبقرآن    در
سختی نیفکنده و برای پروردگارش  به    را   ش خود  ، شناخت درد و درمان  ی نباشد که برا حاذقی  

پیشه نکرده باشد؟   از    و دور شده  ل  ی از فضا  وور شده  غوطه ل  یما در رذا   کهحالیدر اخلاص 
قوة    لا   حول و  ولا   ایم؛ انداختهخود    سرپشتِ   قرآن را   کرده و  وی پیر خود    یآرا هوس و    و  یهو 

 . میالعظ یالا بالله العل

 *** 
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 کوکاران است یبا ن خداراستی به

من    یعطیا من  ی»  هستند ن  ریدآمدن و با قفه در حال فرود وبی   و   روز شبانه   یاله  های ض فی
لم   ه  ک  یبه کس  وکند،  درخواست  کسی که  به  بخشی  میکه    یکس  ی ا »  «سألهیسأله ومن 

از  ما وظیفۀ دیگری نداریم جز اینکه  پس    اند.واژگونه شده ما    یهااما قلب   .« کنددرخواست ن
شکل صحیح دگرگون واژگونۀ خود را به   یهاقلب   وشویم،    داریب  یطولان  ق ویخواب عم  این

 سرشار گردد. الهی،  فیضباران ها پاک گردانیم تا از  ها و پلیدی از ناپاکی آن را سازیم، و 

تْ   ید: فرمای متعالی  حق ال  س  اء ف  اء م  م  ل  مِن  السَّ نز 
 
وْدِ   أ

 
ل  السَّ یأ م  احْت  ا ف  رِه  د  ابِ یةٌ بِق  دًا رَّ ب  ا  یلُ ز 

ا  مِمَّ ل  یو  اء حِلْ  یهِ فِ یوقِدُون  ع  ارِ ابْتِغ  لِك  یالنَّ ذ  ثْلُهُ ک  دٌ مِّ ب  اع  ز  ت  وْ م 
 
ا  یة  أ مَّ

 
أ اطِل  ف  الْب  قَّ و  ضْرِبُ اللّهُ الْح 

دُ ف   ب  ا  یالزَّ ا م  مَّ
 
أ اء و  بُ جُف  اس  ف  یذْه  عُ النَّ لِك     ی مْکُثُ فِ ی نف  ذ  رْضِ ک 

 
ال  یالأ مْث 

 
همو  ]) 1ضْرِبُ اللّهُ الأ

و    ؛ند خودشان روان شد  گنجایش  ۀاز ندا به   هاییپس رودخانه   ؛فرستاداز آسمان آبی فرو[  که
برداشتبلند  کفی  سیل   به   آنچه از  و    ،روی خود  ز دستبرای  کالا ی نتی  ی آوردن  آتش  یا  در  ی 

اما کف    ؛ ندز مثل می   چنین این حق و باطل را    ند خداو  .دیآبرمی  ر آن کف یهم نظ  ندگداز می
افتادهیب مردم سود می   آنچه ولی    ،رودان می ی م  از  ، رون    . ندما]باقی[ می  زمین در    ند رسابه 

 . (کندبیان می چنین اینها را مثل  ندخداو

ذِ   ید:فرمامی و الَّ دُوا فِ ن  یو  اه  هْدِ یج  ن  ا ل  ع  الْمُحْسِ ی ن  م  ه  ل  إِنَّ اللَّ ا و  ن  هُمْ سُبُل  )و کسانی   2نین نَّ
خدا با  راستی  به و    ؛ دهیمنشان میآنان    ه های خود را بن راهی قیبه اند  تلاش کرده که در راه ما  

 . است(کوکاران ین

 : ندرسای را م ا ا دو معنیامر  دو ،ه یآ ظاهر
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 ؛ موس و... انو آبرو و    وزمین    ن و یدفاع از دبا دشمنان برای  جهاد    ی عنی  ؛ جهاد اصغر  ،اول 

  هوس و  و ا هو جهت مبارزه با  درو تلاش و کوشش  ،سنفْ با  جهاد  یعنی  ؛جهاد اکبر  ،دوم
 . تمایل به نافرمانی خداوند متعال

سپس    شود، ویم  سیم ت تقسنّ   ضه ویبه فر   «جهاد»  که  روایت شده است   امام صادق از  
تققِسمه دو  ب  نیزرا    ضهیفر   جهادِ  ،  ه ض یدو فر   این  از  یک یاما  »:  فرموده است  وکرده    سیم، 

با  مجاهده    و   است؛ ن جهاد  ی تر زرگ بکه  است    یت الهصیدر برابر معخودش  با    انسان مجاهدۀ  
   1«.گر استیفرض دنیز آن   نندرسامی یب که به شما آس یکفار 

خودش  س  با نفْ از آنِ کسی است که    جهاد راستی برترین  به »  :است  ت شدهیروا   از ائمه
 2«کند.یش است جهاد میوکه بین دو پهل

 ؛ جهاد است برترین   ،نفس مجاهدت با پس 

پاداش مجاهدین،  تصریح می قرآن  آیات کریم    و اینکه  به  به راه هدایتکنند    ییهاشدن 
های خداوند  را به راه که انسان    ی یهاراهیعنی    شوند؛ منتهی می   ی اله  مستقیم   راه است که به  

 .  کندارشاد می  استافته یها راه ن به آن   و سد شنایرا نم هاآنهایی که انسان متعال، و نیز راه 

استفرمود  خدا رسول   او    ندخداو  کند عمل    نددا می  آنچه به  هرکس  »  :ه  را  به  آنچه 
 3«آموزد.داند مینمی 

شده  یروا   همچنین که    یعلم  ندخداو  کند عمل    نددا یم  آنچه به  هرکس  »:  استت  را 
   4«دهد.داند به او به میراث می نمی 
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نیز  استیروا   و  نور »  :ت شده  ب کدام  هر ۀ  ن یدر س  نداست که خداو  یعلم  که  گانش  ند از 
 1«.ند تابای خواهد مب

حکمت    ند خداو  ندگردا   خالص   ند خداو  ی برا خود را    ، چهل صبحهرکس  »  : ت شده یو روا  
  2« .سازدیم ی زبانش جار   بر  وجوشاند میدر قلبش  را 

  ند سعادتم انسان چقدر . شودمی ثابت شده است خداوند چراغی برای این مجاهدین نیز و 
سعادتمندتر خواهد بود اگر  و    ؛پاک و مؤمن باشداگر همراهش، دوستی مخلص و    خواهد بود

خواهد    بیشتررورش  سعادتمندی و سُ   وآن دوست و همراه، یکی از اولیای خداوند متعال باشد؛  
و این سعادتمندی چقدر بزرگ خواهد بود    مصاحبت داشته باشد؛ان  پیامبر از  بود اگر با یکی  

ا  ی آپس    .(کوکاران استیبا ن  خدا قطعاً  اگر در همراهی با خدا باشد )ان الله مع المحسنین =  
 کهحالیدر   ؟!می باشص  یحر مصاحبت و همراهی با خداوند متعال و جدا نشدن از او    هما نباید ب 

 است.  م یحک  زِ یعز  مِ یرح  رحمانِ  صورتگرِ  قِ لخااو 

این    و   در تفکر است،  هاات قلب یحبسیار تفکر و تدبر کنیم؛ چراکه    و  ؛ کنیم  است تفکر م  بر
 ید: فرمای مزند و قرآن است که بانگ می 

-    لا ف 
 
ایأ الُه  ف 

ْ
ق
 
لُوب  أ

ُ
ی ق ل  مْ ع 

 
رُون  الْقُرْآن  أ بَّ د    ها دل بر  ا  ی  ؛اندیشندقرآن نمی در  ا  یآ) 3ت 

 . (ت نهاده شده اس هاقفل
-   لا ف 

 
ان  مِنْ عِ یأ وْ ک  ل  رُون  الْقُرْآن  و  بَّ د  دُواْ فِ   غیر  ندت  ج  و  ثِ ی اللّهِ ل  فًا ک  ا در  ی آ) 4رًا یهِ اخْتِلا 

 .( ندیافت ی می بسیارخدا بود قطعاً در آن اختلاف  غیراگر از جانب    ؛اندیشندقرآن نمی 

 
 .305ص  8نمازی: ج . مراجعه کنید به: مستدرک سفینة البحار،  1
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-   اهُ إِل لْن  نز 
 
ابٌ أ كٌ لِّ یکِت  ار  رُوا  یك  مُب  بَّ لِ آیاتدَّ ابِ ی هِ و  لْب 

 
وْلُوا الْأ

ُ
ر  أ کَّ ذ    ک مبار است  کتابی  ) 1ت 

 . (گیرند پند ان خردمندتا و  بیندیشند آن  آیات تا در  ایمکرده سوی تو نازل که آن را به 
-   ْم ل  و 

 
فِ یأ رُوا  کَّ ف  ب    یت  ا  م  و  رْض  

 
الْأ و  اتِ  او  م  السَّ هُ  اللَّ ق   ل  خ  ا  م  نفُسِهِمْ 

 
قِّ  ی أ بِالْح  إِلاَّ  ا  هُم  ن 
ثِ  إِنَّ ک  ی و  مًّ س  ل  مُّ

ج 
 
أ افِرُون  یو  ک  هِمْ ل  بِّ اء ر  اسِ بِلِق  ن  النَّ ا در خودشان به تفکر  یآ) 2رًا مِّ

ست جز به حق و تا  هان آن دو یرا م آنچه و  زمین ها و  آسمان  ند خداو ؟!ندا نپرداخته 
ی از مردم لقای پروردگارشان  بسیار[  وجود  اینبا  ] و    ؛ه است فریداین ن یهنگامی مع

 . ( ندرا سخت منکر 
-  ِذ قِ ین   یالَّ اللّه   و  ی ذْکُرُون   جُنُوبِهِمْ  ی   ل  ع  و  عُودًا 

ُ
ق و  فِ یامًا  رُون   کَّ ف  اتِ    ی ت  او  م  السَّ لْقِ  خ 

ارِ  النَّ اب   ذ  ا ع  قِن  ف  ك   ان  اطِلًا سُبْح  ب  ذا  قْت  ه  ل  ا خ  ا م  ن  بَّ ر  رْضِ 
 
الأ که خدا را    نهمانا) 3و 

احوال] همه  پهلو    ایستاده [  در  به  و  نشسته  در  کنند  مییاد  آرمیده  و  آفرینش  و 
ی  همنزای!  ه فریدنیابیهوده  ها را  اینپروردگارا  [  که]  اندیشند می   زمینو    هاآسمان

 . (بدار نپس ما را از عذاب آتش دوزخ در اما ؛ تو

  : فرمودبه من    یطولان  یثی حد  در  بن جعفر  یابوالحسن موس  ید:هاشم بن حکم گو
سکوت   و یخاموش ل تفکرْ ی دل و ،تفکر عقلْ ل یدل و ؛است یل ی دلا   یز یهرچ یبرا  ،هشام یا »

 4«.است

  با تفکرْ »  : ودفرمیم  نین مؤرالمی: اماست، فرمودت شده  یروا   اباعبداللهاز  همچنین  
ۀ  شیرا پ   یاله  یتقوا   و  ،ارز بگ سجده    ند خداو  ی شب برا   یِ ک ی در تار   و  ؛ کنار  ی قلب خود را هوش
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 1« .خود ساز

  کنند ت مییروا که مردم  این  بارۀدر   ابوعبدالله  : از نقل شده است، گفتقل  صیحسن  از  
  حضرتد تفکر کرد؟  یچگونه با  که  دم یپرس«  استی  دار هندز شب   ازبهتر  ساعت تفکر  یک  »

  ی کسان ؟داین کج شما انکنبپرس سا  هاآناز  و کن گذر  یخال ی هاخانه  ها واز خرابه »فرمود: 
 2« ؟!دییگوی سخن نمشما چرا  ؟ندا کجا رفته  ندرا بنا کرد  که تو 

فقط  عبادت  بلکه    ؛ستین بسیار    ۀ روز   نماز و معنی  به عبادت  »:  ه استفرمود  امام رضا
  3« خداست.امر  در  تفکر

  بیشتر کسی است که    ند شما نزد خداوبرترین  »:  شده است، فرمود  نقل   خدا رسول  از  
ترین شما نزد خدا کسی است که همواره در حال  مبغوض   وکند؛  تفکر می   بیشترگرسنه است و  

 4«خوردن و خوابیدن است.

است:  عباس  ابن م  ند خداو  بارۀ در ای  عده گفته  :  فرمود  خدا رسول    .ندکردی تفکر 
در کنید،  تفکر  خدا  خلقت    بارۀدر » ن]خودِ[ خدا    بارۀو  او    زیرا ؛  نیدک تفکر  به درک  قادر  شما 

 5« نیستید.

  یِ روشن  ، گناهانۀ  کفار   ،های خوبۀ  نی یتفکر آ»:  نقل شده است، فرمود  امام صادقاز  
گاه ،اصلاح آخرترویی در اخلاق، موفقیت در  گشاده،  هادل علم  در    یفزون  و  ، از عواقب  یآ

 6« شود.آن پرستیده نمی  همانندِ دیگری ز یچچ یه  اخداوند باست که  ی خصلت واست؛ 
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 خالق شُکر 

طریق  از  یم.  دیدمتعال را    ند خداوخود    بارۀ در تفکر  از    ینه   و خدا،  تفکر در خلقت  بر  د  یکأ ت
و  در نهایتِ نظم    انگیزی کهشگفت   مِ یجهان عظ   اینو خلقت  خداوند متعال  خلقت    تفکر در

  ندتوا ی هرگز نمیا پیشرفت یا توسعۀ تکنولوژی    ند چ دانشم یهتوان فهمید  می   ،دقت تنظیم شده 
پسِ  کامل    از  بربیاید. شناخت  آن  دقیق  استیوس  بسیار   جهان  این  تنظیم    زمینِ این    و  ،ع 

همچون یک  جهان  این  در برابر     ـشناسانکیهان ۀ  گفتطبق  ست  ـهگسترده با هرآنچه در آن  
 است.شده ایجاد آدم یبن ی خلقت فقط برا  اینتمامی   و ؛ استذرۀ کوچک 

 1«.خود خلق کردم ی برا  را تو   و ،تو ی برا  ز را یچهمه  ، آدم ند فرز  یا »

خالق ما  »  دهندمی  ا ندبا زبان حال خود  آن  ز و درشت  ی و مخلوقات ر هستی    این  یتمام
و  استقهّار  ۀ  گانی  ندخداو های قلب  کی یتار   در   را   هدایتنور    ، مخلوقات  این   بارۀتفکر در «؛ 

  رسیدن   ی قلب برا   و   ابد یمی  یفزون  نیز معرفت    نور و این    ابد ی ش  یتفکر افزا قدر  هر و    ؛ ندتابامی
 د. یزی نگویانسان با زبان خود چحتی اگر  ، دیآمیی به حرکت درقیحققلبی به معرفت 

کنند و  ها یاد می ای که با افتخار از آنمخلوقات با تمام تجهیزات پیشرفته   تمام   اگر پس  
گلبول  یک  فقط    ا یسلول  یک  فقط    تا کنند جمع شوند  ها فخرفروشی میدارند و با آنعرضه می

با چشم  را    یخون نخواههر   ندبساز   شودمین ه  دیدمسلح  غیرکه  و    !توانست  ندگز  چقدر عجز 
علاوه وقتی  به   ؛متعال عظیم وزیاد است، و چقدر قدرت خداوند سبحان   قیرناتوانی این انسان ح

و در    ی خود،اعضا   تمام جوارح وبر اوست با  بشناسد  خود را  جلاله  عظیم جل خالق    ،انسان
بزرگ،  کوچک  امور    ی تمام   ت ودر صحّ   و فقر،  و  نیازی  بی در    و آسایش،    وگرفتاری    در  وو 

، و هیچ  ه نبود ندلحظه هم ز یک  حتی  نبود  او  اگر    زیرا   ؛او رو کند   سویبه حال  در همه   ،ماری یب
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 داشت.چیزی وجود نمی 

استفرمود  نینمؤالمریام وظی کمتر »:  ه  خدا ۀ  فین  برابر  در  از    شما  که  است  آن 
 1«.نید استفاده نک او نافرمانیِ او در جهت انجام گناه و  یهانعمت 

ا  ید: فرمایممتعال    ندو خداو ة  اللّهِ لا  تُحْصُوه  واْ نِعْم  عُدُّ إِن ت  ]های[ خدا  )و اگر نعمت  2و 
شماره   نمی  هاآن   نید ک را  کنید:    . رید(بشما  نید توا را  نه    ،«کردنشمارش :  »احصاءدقت 

 اری.زشکرگ

است طبق خواست  ما قرار داده  اختیار  در  ـ  به امانت  ـ  ندکه خداوهایی  نعمت   اینباید از  پس  
رضایت   کنیم؛  جل   ند خداوو  استفاده  نعمت همان  جلاله  این  صاحب  که  و  خداوندی  ها 

 خالقشان است.

آن هرطور    از :  ید به تو بگو  دهد و ب  ی امانت  به تو شخصی  است که    ی شرمسار ۀ  یواقعاً ما و  
تو    از ساده ز یچیک فقط   آن برابر در  اما  کن استفاده  تمنافع خوددر جهت  ی دوست داشتکه 
  در در این صورت    واز آن استفادۀ نابجا نکنی؛    و  ، سازین  آلودهرا  امانت    این   کهاین  خواهم؛می

اما    ... دهی به تو پاداشی خواهم داد که همانندی نداشته باشدانجام می که    یکار   اینمقابل  
که صاحبش رضایت    یراه  در  بودکه به تو سپرده    را   یامانت  و  ،یکنی انت می خامانت  آن  در  شما  

ما باید قبل از اینکه  پس گویی! گیری! و احسان او را با بدی پاسخ مینداشته است به کار می 
 بازخواست شویم خودمان را بازخواست کنیم. 

ن   ید:فرمایمتعالی حق م  ة  خ  یف  رَّ ال  ذ  لْ مِثْق  ن  یرًا یعْم  م  هُ * و  ا یر  رًّ ة  ش  رَّ ال  ذ  لْ مِثْق  هُ یعْم    3ر 
ای  وزن ذره هم   کس هر * و    دید[ آن را خواهد  ۀنتیج]  ند کی کیای ن وزن ذره هم هرکس  )پس  
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 . (ددی [ آن را خواهد ۀنتیج ] ند بدی ک

  ، حرام آن عِقاب  در   و  ،ساب حِ   دنیاحلال    در»  در حدیث چنین مضمونی روایت شده است:  و
   1« .در شبهات آن عِتاب است و

هست که کاری  ما  از    یکساما چه   ، دانیممی را  این احادیث  مضمون    و آیات    این ما  ۀ  هم
الهی در  مراقبت    واسطۀبه ازه ندچه ا تا  پس ما  ؟ انجام دهد  ندخداوبرابر  در   انه صادقوجدانی و  

 خطری عظیم قرار داریم؟! 

  و ریز   که در هر  ییدنیا بریم؛  خبری به سر میدر غفلت و بی   قیرپست و ح ی دنیا  این در ما 
است.  و عقوبت  امتحان    سراسر ی  سکون  حرکت وهر  ، در  یخاموش   و  تکلّمدر  در هر    ودرشتی،  

شب    ،ه ندسینو  فرشتگانِ   زیرا   ؛شود باشیم مراقب هرچیزی که از ناحیۀ ما صادر مید  یبا ما  پس  
ا  یکنیم  می اعمالمان را فراموش    مانخود  کهحالیدر   ، کنندی ضبط م  را ثبت و   و روز اعمال ما 

 .  نیمز ی م یبه فراموش خود را 

 والحمد لله وحده. 

  ْا إِن اخِذْن  ا لا  تُؤ  ن  ب ّ تْ ر  ب  س  ا اکْت  ا م  یْه  ل  ع  تْ و  ب  س  ا ک  ا م  ه  ا ل  ه  فْسًا إِلا ّ وُسْع  هُ ن  فُ الل ّ لِّ ا  لا  یُک  سِین  ن 
وْ 

 
لْ أ مِّ لا  تُح  ا و  ن  ب ّ ا ر  بْلِن 

 
ذِین  مِنْ ق ی ال ّ ل  هُ ع  لْت  م  ا ح  م  ا إِصْرًا ک  یْن  ل  حْمِلْ ع  لا  ت  ا و  ن  ب ّ ا ر  ن 

ْ
أ خْط 

 
ة   أ

 
اق ا لا  ط  ا م  ن 

افِ  الْک  وْمِ  الْق  ی  ل  ع  ا  انْصُرْن  ف  ا  ن  وْلا  م  نْت  
 
أ ا  مْن  ارْح  و  ا  ن  ل  اغْفِرْ  و  ا  ن ّ ع  اعْفُ  و  بِهِ  ا  ن  خداوند هیچ  ) 2رِین  ل 

[ به دست آورده به سود او، و  کند. آنچه ]از خوبی اش تکلیف نمی قدر توانایی را جز به   یکس
پروردگارا، اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم  .  [ به دست آورده به زیان اوستآنچه ]از بدی 

[ کسانی که پیش  ر ]دوش که ب  همچنان  ، [ ما مگذارپروردگارا، بار گرانی بر ]دوش  . بر ما مگیر

 
عِتاب   ، و در شبهاتْ عقاب، در حرام آن  در حلال دنیا حساب  و بدانیدبه جناده فرمود: »  مجتبی  حسین. امام  1
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نداریم بر ما تحمیل مکن و از ما  را    تحملش آنچه تاب  ،  ما  پروردگار ای    و  ؛ از ما بودند نهادی
؛ پس ما را بر گروه کافران پیروز  ییسرور ما فقط تو  درگذر؛ و ما را ببخشای و بر ما رحمت آور؛  

 .(گردان

 شیخ حبیب سعیدی 


